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گی زنانبازتاب سوژهها و لالایی  
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اکبری قانعحسین 
ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوارکارشناس

 چکیده
دهند. این بخش بخش مهمی از ادبیات شفاهی و عامیانۀ مردم هر فرهنگ و جامعه را شکل می هالالایی

شناخت وضعیت از ادبیات شفاهی به علت ارتباط تنگاتنگی که با زنان دارد، منبع ارزشمندی برای 

گردد. این های سنتی و پیشامدرن محسوب میجوامع و بافتویژه در اجتماعی و فرهنگی ایشان به

های ششتمد مطالعه ملهم از رویکردهای فمینیستی و با محوریت جنسیت به بررسی مضمونی لالایی

د کیفی و روش دست ها، رویکرپردازد. رویکرد روشی این پژوهش در گردآوری و تحلیل دادهسبزوار می

نگاری بوده است. نتایج مقالۀ حاضر حاکی از این است که ماول دسترسی به میدان، یعنی مرد

گویی در جوامع سنتی و مردسالار از معدود بسترهایی است که برای زنان فرصت حرکت در جهت لالایی

های کند. در لالایی، فراهم میسازدای منفعل مطرح میخلاف گفتمان غالب جامعه که زن را به مثابۀ ابژه

شان در جامعه مردسالار و تلاش با شناخت جایگاه اجتماعی خود و روایت تجربۀ زیستهفولکلوریک، زنان 

های مردسالار و زن گانی فعال در قلب گفتمانمثابه سوژهها و فشارها، بهبرای کاهش و تخفیف تنش
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واژگان کلیدي
لالاییها، جوامع مردسالار،  سوژهگی زنان.

مقدمه و بیان مسئله
عنوان یک گونۀ زبانی، بخش مهمی از فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی جوامع و ها بهلالایی

ها مانند سایر رسد، لالاییاند. به نظر میهای مختلف را از گذشته تا امروز شکل دادهفرهنگ

و در گذر زمان شکل  ادبیات شفاهی سرایندة خاص نداشته، عمدتاً به صورت جمعیاشکال 

مثابه عناصر ها بهاند. لالاییگان به آیندگان رسیدهیافته و از طریق نقل سینه به سینه از گذشته

که انسان از توان گفت، مادامیفرهنگی و زبانی از تاریخی طولانی برخوردار هستند. درواقع می

و  یافت ک نیز اهمیت بیشتریداری از کودای مادی اولیه فارغ شد، کیفیت حفاظت و نگهنیازه

ای شدند. این کارکرد و ها در سطح اجتماعات انسانی دارای کارکرد و اهمیت ویژهلالایی

است. با این حال شاید بتوان برای این عنصر اهمیت تا امروز نیز در جوامع انسانی تداوم یافته

قاطعیت بیشتری بتوان گفت که  دوار زندگی انسان اهمیت بیشتری قائل شد. شاید بادر برخی ا

ها عناصری هستند که از جهان پیشامدرن تا جهان مدرن حضور و کارکرد داشته و دارند. لالایی

اند هایی سخن به میان آورد که ساخته و پرداخته دوران مدرنها و ترانهتوان از لالاییحتی می

 -برند. هرچند کارکرد عنصر فرهنگیه میبرای خواباندن کودکانشان بهر هااز آن و مادران

زبانی لالایی در دوران جدید به علت وجود انواع گوناگون عناصر جایگزین و رقیب تضعیف 

رسد بتوان ادعای نابودی این گونۀ مهم را در جهان مدرن است، با وجود این به نظر نمیشده

ها فارغ از فرم و محتوا، در دو جهان حال باید توجه داشت که لالاییمطرح ساخت. با این 

هایی دارند. در اینجا باید در ها با یکدیگر تفاوتیمدرن و پیشامدرن از نظر کارکردها و دلالت

شود، عمدتاً ساخته و های فولکلوریک شناخته مینظر داشت، آنچه تحت عنوان لالایی

است؛ لذا ای فرهنگی و قومیفرهنگی ویژه بوده و دارای ریشهپرداختۀ یک زمینۀ اجتماعی و 

ها حاصل مناسبات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خاصی بوده توان گفت این نوع از لالاییمی

های فولکلوریک را به دنیای رو باید لالاییاست. از اینکه در تداومی تاریخی شکل یافته
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های گرفتند نیز، لالایینوشتار حاضر مورد بحث قرار  هایی که درپیشامدرن نسبت داد. لالایی

 اند.فولکلوریک

 

. 

ها در جوامع سنتی دو کارکرد اصلی دارند؛ ابتدا کارکرد آشکار که همان آرام لالایی     

ها در خدمت مادران هستند تا بتوانند از و دیگرآنکه لالاییکردن و خواباندن کودک است، 

ساختارهایش به حالت تعلیق درآمده است، به بیان آرزوها و امیال که ایطریق آن در جامعه

(. در واقع، زنان در حین انجام 7033)عنایت، حسینی و عسکری چاوردی،  خود بپردازند

داری که از وظایف اصلی ایشان در جوامع سنتی است، فرصتی را های مرتبط با بچهفعالیت

یابند و از این طریق محدودکننده برای خود می ستیز وهای زنبرای مقاومت در مقابل رویه

زنند. بنابراین، مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر در بررسی دست به نوعی اعتراض درونی می

ها را برخلاف تصور رایج و متعارف که توان لالاییها معطوف بر این است که آیا میلالایی

مثابه عناصر کنند، بهتلقی می امدرنبازتابی از وضعیت منفعلانه زنان در جوامع پیشرا  هاآن

نشان دهنده وضعیت کنشگرانۀ زنان در جوامع پیشامدرن در نظر گرفت؟  در این راستا نوشتار 

شناسی، به بررسی نگارانه و ملهم از رویکردهای فمینیستی در انسانحاضر با رویکردی مردم

با محوریت  -در نظر گرفت آن را یک جامعۀ سنتیتوان که می-های ششتمد سبزوار لالایی

 پردازد.تجربۀ زنانه می

 

 پیشینۀ پژوهش
های نسبتاً زیادی صورت ای از ادبیات عامه، مطالعات و پژوهشعنوان گونهها بهدر مورد لالایی

ثبت و های مردم ایران رسد هنوز گنجینۀ کثیری از لالاییاست. با وجود این به نظر میگرفته

ها و از سوی دیگر اهمیتی ا توجه به اهمیت میراثی و فرهنگی لالاییاست. بآوری نشدهجمع

آوری ها و ثبت و جمعتر به لالاییکه شناخت جامعه و تغییرات آن دارد، لزوم توجه جدی

توان های انجام شده را میهای فولکلوریک، پژوهششود. در ارتباط با لالاییاحساس می هاآن

بندی کرد. در دستۀ تطبیقی دسته -توصیفی، تحلیلی و تحلیلی -سه دستۀ ثبتی طور کلی بهبه
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گنجد، پژوهشگران عمدتاً ها نیز در آن مینخست که بخش مهمی از ادبیات پژوهش لالایی

توان مشغول گردآوری، ثبت و ضبط لالایی از نقاط مختلف کشور هستند. در این زمینه میدل

(، 7030(، بروغنی )7031قانع )(، اکبری7030) (، احمدپناهی7032های آل احمد )به پژوهش

(، خزائی 7033و  7013(، همایونی )7037(، عمرانی )7032(، میرنیا )7032شکورزاده )

(، طباطبایی 7033(، عسگری خانقاه و افسر )7031و  7030(، پهلوان )7031(، جمالی )7033)

های عامیانه را از منظرهای لالاییها، ( و غیره اشاره کرد. گروهی از پژوهش7031و طباطبایی )

ها معمولاً مضامین و محتواها اند. در این دسته از پژوهشتحلیلی خاص بررسی و ارزیابی کرده

های خاص و یا برخی نکات دیگر با توجه به ابزارها و منظرهای روشی و مفهومی برخی رشته

اند. از جمله این یل شدهشناسی بررسی و تحلزبانشناسی و شناسی و انسانمانند جامعه

(، عسگری 7033ضمیر )پندری و پاک(، جلالی7032لی )توان به پژوهش حسنها میپژوهش

( اشاره نمود. گروهی 7033(، عنایت، حسینی و عسگری چاوردی )7031خانقاه و پورتقی )

اند. در این ها تمرکز نمودهبر منطقی تطبیقی در بررسی لالاییها در این باب، دیگر از پژوهش

های ایران با برخی کشورهای های تطبیقی از لالاییها و بررسیها، ارزیابیدست از پژوهش

های دیگر مانند زبان عربی و یا در مواردی، این جنبۀ دیگر مانند تاجیکستان و یا برخی زبان

فرهنگ اقوام ایرانی صورت یافته است. از جمله  تطبیقی در پیگیری موضوع در بستر

آبادی زاده و ایبک(، بیگ7032آبادی و مولایی )توان به پژوهش ایبکچنینی میهای اینژوهشپ

( اشاره کرد. پژوهش حاضر با توجه به 7037شاهی )( و کیانی و حسن7033(، حقگو )7033)

شناسی جنسیت بپردازد، نظر خود از منظر انسانهای مورد اینکه درصدد است به ارزیابی لالایی

شناختی و تلاش برای گیرد. تأکید بر تحلیل انسانبندی فوق، در دستۀ دوم قرار میتهدر دس

بازنمایی تجربۀ زنانه از حیات در ساختارهای مردسالار از خلال بررسی لالایی وجه تمایز 

های موجود بر دوم است. پژوهش های موجود در دستهاصلی پژوهش حاضر با سایر پژوهش

؛  7031قانع، است )اکبریۀ سبزوار نیز عمدتاً رویکردی ثبتی داشتههای منطقروی لالایی

گیرند. تمایز پژوهش حاضر با این بندی ما در گروه اول قرار می( و در دسته7030بروغنی، 

 ها نیز در رویکرد تحلیل نظری و روشی آن است.گروه از پژوهش
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 ملاحظات نظری
های دیگر مانند ای از رشتهرا زیرشاخهبرخی از صاحب نظران مطالعۀ علمی فولکلور 

عنوان (. در این مقاله نیز مطالعۀ فولکلور به7331گیرند )ژورژ و جونز، شناسی در نظر میانسان

طور مختصر ضمن اشاره به جایگاه و در ادامه به استگرفته شدهشناسی در نظر بخشی از انسان

گردد. با توجه به ماهیت با فولکلور اشاره میشناسی، به نسبت آن رویکرد فمینیستی در انسان

های ها و مایهشناختی پژوهش حاضر، هدف از طرح این مباحث روشن نمودن حساسیتانسان

مفهومی و نظری پژوهشگران در پرداخت به موضوع تحقیق است. بدیهی است، چنین کوششی 

جریان پژوهش نیست بلکه آزمایی یا کاربست کامل نظریه یا مفهوم خاص در دنبال نظریهبه

بخشی به جریان های نظری و مفهومی موجود جهت بصیرتتلاش بر آن است که از داشته

 پژوهش استفاده شود.

آمیز این علم نظر شناسی، باید به تاریخ تناقضبرای فهم جایگاه فمینیسم در انسان     

های گر مانند سیستمخواه و سلطههای سلطهطور تاریخی با حرکتبه داشت. این رشته

ها در چالش جدی  قرار و امروز با این نوع حرکت استاستعماری و نژادگرایی همکاری داشته

شناسی از دهۀ شصت قرن بیستم، در نظریه، مسائل مورد پژوهش و نسبت دارد. درواقع، انسان

 زاندیشی و بازنگری اساسی شد )بروکن، مورگن واش دچار باخود با شرکای پژوهشی

ای در نظر مثابه رشتهشناسی، امروز  هرچه بیشتر بهتوان گفت انسانمی (.2372هاتچینسن، 

های در حاشیه و زیرسلطه است. دنبال حمایت و صدابخشی به گروه شود که بهگرفته می

ها در حاصل بخشی از این بازنگریتوان شناسی فمینیستی را میظهور و گسترش انسان

و  7333راستای ارائه تصویر جدید از آن در نظر گرفت. در اواخر دهۀ شناسی و در انسان

های آزادی زنان، شناسی فرهنگی ملهم از جنبشاین حوزة پژوهشی در انسان 7313اوایل دهۀ 

هایی ایجاد شد که یدادن به استراتژهای علمی در جهت مطالباتی برای شکلاز خلال فعالیت

(. 2333شود.)لوین، اجتماعی می هایعدالتیر مقابل بیهای راهبردی دمنجر به مقاومت

مشغول بررسی انتقادی روابط بین زنان و مردان و پژوهش در شناسی فمینیستی دلانسان

ها و نهادهای اجتماعی است )مور، چگونگی تولید جنسیت و سکسوالیته از خلال ایدئولوژی

گیرند که با دیگر ناداری در نظر میهای فمینیسم، جنسیت را ویژگی معهمه نظریه (.2373
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مثابۀ یک کل ها مانند نژاد و طبقه، به روابط بین افراد در داخل گروه و بیرون از آن بهویژگی

است که  و عامی (. به تعبیر ریتزر، فمینیسم نظام فکری گسترده7332دهد )رازر، شکل می

گوید انداز یک زن سخن میچشم های مهم زندگی اجتماعی و تجربۀ انسانی ازدربارة ویژگی

مثابه یک توان صرفاً بهبا این حال باید توجه داشت، فمینیسم را هرگز نمی :(.7031)ریتزر، 

 که استنظام فکری و انتقادی در نظر گرفت، بلکه باید گفت فمینیسم یک فراخوان عمل بوده

 (.7333توخالی نیست )توتل،  7چیزی بیش از یک لفاظی

دادند و های فمینیستی در گذشته چندان اهمیتی به فولکلور و فرهنگ عامه نمینظریه     

های اخیر، دانستند. اما در دههآن را ابزاری در جهت تحکیم و بازتولید نظام مردسالارانه می

؛  7330و  میلز، 7333اند )استولنج، ده و به آن پرداختهاهمیت آن را از جهت دیگری درک کر

گیری گروهی (. این نگرش و اقبال به سوی فولکلور موجب شکل7333، الئوسکوس به نقل از

شوند. می شناخته 2های فمینیستیاست که با عنوان فولکلوریستشده از پژوهشگران

شان از این تجربه را در تمامی اشکالش در نظر های فمینیست، تجربۀ زنان و بیانفولکلوریست

دهند. های گوناگون مورد بررسی قرار ها و بافترا در فرهنگ گیرند تا واقعیت زندگی زنانمی

مثابۀ مقولۀ اساسی در تحلیل دنبال آن هستند که جنیست را بههای فمینیست بهفولکلوریست

(. این گروه از 7333، کوسالئوسدر نظر گیرند ) 0های خلاقانه هنریتجربۀ فرهنگی و صورت

هایی که تجربۀ زنان را در ۀ فمینیستی تلاش کردند تا شیوهمشغولان اولیۀ نظریمحققان مانند دل

ها و شناسیکرد، آشکار سازند. در نهایت روشمیفرآیند تولید دانش انکار و بی ارزش قلمداد 

ای را شناسی بیشتر دیالوگ چند رشتهو انسانهای معاصر پژوهش فمینیسم در فولکلور نظریه

برای نمونه، تری جوزف با اشاره به تناقضات در بازنمایی  دهند.در مطالعات زنان پشنهاد می

کند در جوامعی که مردسالاری ساختاری نهادینه و رسمی ها تلاش میزن در برخی پژوهش

پردازند ای که ایشان طـی آن به بیان خود میهای زنان، نحوهیافته است، از خلال بررسی ترانه

(. پژوهش حاضر نیز درصدد آن است که 7333، را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد )جوزف

                                                                                                                   
1  . Rhetoric 

2  .  Feminist folklorists 

3 . Creative artistic expression 



 
 
 
 
 
 
 

 79                                                                                   گی زنانها و بازتاب سوژهییلالا   

ای سنتی از سبزوار را با ساختارهای های فمینیستی، مواجهۀ زنان منطقهملهم از اندیشه

 مردسالار مورد بررسی و کندوکاو قرار دهد.

 

 

 ملاحظات روشی
 است.شدهاستفاده هاداده لیو تحل یجهت گردآور یفیکی شناساز روشدر این پژوهش، 

آید. در این های دست اول مواجهه با یک زمینۀ خاص به شمار میشناسی کیفی از شیوهشرو

نقش  شود و پژوهشگر نیزهای تجربی، مشاهده و مصاحبه نهاده میرویکرد بنای کار بر واقعیت

های این پژوهش که (. عمده داده7037ها دارد )گروت و وانگ، مهمی در تفسیر و فهم داده

شود، از طریق مصاحبه با دوازده نفر از زنان ششتمد ای مورد نظر را شامل میهمتن لالایی

حسب میزان رسانان پژوهش براست. با توجه به اهداف این نوشتار، اطلاعگردآوری شده

گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب و در شان با فرهنگ سنتی منطقه براساس منطق نمونهآشنایی

مورد تحلیل « تحلیل تماتیک»دادها، با استفاده از روش پژوهش مشارکت نمودند. این 

ها( از تمالگوها )است. تحلیل تماتیک، روشی برای شناسایی، تحلیل و گزارش  قرارگرفته

ی فرآیند تحلیل دادها به پژوهشگران کل طوربه (.2333برایان و کلارک، است )ها درون داده

(. جهت 2373لکومپت و شنشویل، دهد )ها میی و روح دهی به دادهمعنا بخشفرصتی را برای 

های اساسی پژوهشگران کیفی است در کنار که یکی از دغدغه های پژوهشارزیابی اعتبار یافته

مشخص از دو تکنیک بیرونی و  طوربهجریان پژوهش  7«سازیچندوجهی»تلاش در جهت 

است؛ در این هتکنیکی بیرونی به کار رفت عنوانبه 2«هاردهبازبینی هم»است. شده استفادهدرونی 

گیرد: افرادی که با پژوهشگر صادق تکنیک، یک کنترل بیرونی از فرآیند پژوهش صورت می

(. در این 2333کرسول، کنند )ها، معانی و تفاسیر طرح میی را در مورد روشسؤالاتهستند، 

-ردهدر اختیار سه نفر از هم ای از پژوهش در قالب مقالهمشخص نمونه اولیه طوربهپژوهش 

هایی میان پژوهشگران و ایشان روش و نتایج، بحث گردید و در مورد ارائههای پژوهشگران 

                                                                                                                   
1. Triangulation 

2. Peer Review 
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اعتبار »در نتایج پژوهش شد. در نهایت، تکنیک  هالیوتعدجرحشکل گرفت که موجب برخی 

است. در این کرده پالایش مطالعه موردهای پژوهش را از درون جامعه ها و یافتهداده 7«اعضا

ها و تفاسیر پژوهش جویا را در مورد درستی یافته کنندگانتکنیک، پژوهشگران نظر مشارکت

ی روشی هاافتیرهاست تا ترکیبی از تلاش عمده برآن بوده یکل طوربه همان(.د )نشومی

ولی  شدهیگردآوراز منظر افراد بومی  هادادهشود؛ به این معنا که کار گرفتهبه 0و اتیک 2امیک

 شده ارائهی مفهومی پژوهشگران هادستگاهگرفته به زبان و در چارچوب ی صورتهالیتحل

 است.
 

 معرفی میدان

کیلومتری   03شهر ششتمد مرکز بخش ششتمد شهرستان سبزوار است. این شهر به فاصله 

(. ششتمد 0: 7030نی، ثازادهاست )عبداللهشده واقعی کوه میش هادامنهجنوب شهر سبزوار بر 

است )مرکز آمار ایران، شده گزارش تینفر جمع 2712شهری با  7033در سرشماری سال 

شهری تلقی  -بایست آن را  یک سکونتگاه روستاییرسد، میبه نظر می حالنیا با(. 7033

اما  استافتهاز سوی دولت از روستا به شهر ارتقا ی 7013رغم اینکه ششتمد در سال کرد. علی

ی یک سکونتگاه شهری را ندارد. از طرفی دیگر شیوة هارساختیزرسد تمامی هنوز به نظر می

داری داری، کشاورزی و دامروستا یعنی باغ شتیمعمعیشت بخش کثیری از مردم آن نیز شیوة 

معاش مردم ششتمد خود گواهی بر این مدعا است. چنانکه  نیتأماست. سهم این مشاغل در 

دهد از مجموع درآمد این مرکز جمعیتی، نشان می 7030اقتصادی ششتمد در  تیوضع گزارش

-دام قیطر از درصد 31 و خدمات بخش درصد 21 ی،کشاورز بخش ازآن  درآمددرصد  73

رسد در ده سال اخیر این تناسب به (. البته به نظر می7037راد، )عزیزی شودیم نیتأم یدار

توان گفت آن است که اما آنچه را با قطعیت بیشتر می باشدنفع بخش خدمات تغییر کرده

توان گفت است. بنابراین گزارش  میفرهنگ سنتی ششتمد عمدتاً مبتنی بر اقتصاد شبانی بوده

های شبانی هرگاه جامعه مورد مطالعه یک جامعۀ شبانی است. البته باید توجه داشت سیستم

                                                                                                                   
1. Member Cheching 

2 .Emic 

3 .Etic 
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کنند؛ از این رو، در کنار تر اجتناب نمیشتی عامفرصت مناسبی یابند، از گرایش به تمهید معی

(.  زندگی و 7011کنند )بیتس و پلاگ، کم برخی محصولات را کشت میداری دستگله

دهد، عموماً پروری با محوریتی که به مرد در جریان تولید اقتصادی و معاش میفرهنگ دام

شود. نوعی مردسالاری میگیری منتهی به محدودیت و در حاشیه قرارگیری زنان و شکل

ای از فرهنگ ( در بررسی بخشی از فرهنگ سنتی منطقه، وجه7032مقصودی و غربی )

اند. هر چند امروز هنوز سلطۀ ستیز جامعۀ مورد مطالعه را روایت کردهلارانه و زنمردسا

قدرت مردسالاری در جامعه جاری و ساری است اما بر اثر تحولات فکری و اجتماعی اخیر از 

است.  با وجود این، از آنجا که در این پژوهش و سیطرة آن نسبت به گذشته بسیار کاسته شده

گیرد، فرض بر وجه غالب بخشی از فرهنگ سنتی ششتمد مورد واکاوی و بررسی قرار می

 فرهنگ مردسالارانه جامعۀ مورد مطالعه است.

 

 های پژوهشیافته
های مختلف زندگی های ارزشمندی از حوزهات و دادهها متونی غنی هستند که اطلاعلالایی

ها . محتوای بسیاری از لالاییکنندویژه جوامع سنتی را بازنمایی میمادی و معنوی جوامع، به

روزمره و عناصر مهم آن ارجاع دارند و از این خلال  به ساختار اقتصادی، فرهنگی و زندگی

سیم کار موجود میان مردان و زنان، باورهای های اقتصادی و تقشکل غالب معاش و فعالیت

ملاحظه فرهنگی و مذهبی، شکل غالب خانواده و مناسبات خویشاوندی و... در یک جامعه قابل

آید، هدفِ این پژوهش رو نیز برمیطور که از عنوان مقالۀ پیشاست. با وجود این، همان

یز بخش در جامعه است. در واقع عنوان عاملی تمابازنمایی مسئلۀ زنان و جنسیت زنانه به

 ر نشانتواند تجربۀ کنشگری زنان را در قلب جوامع مردسالاعنوان بستری که میها بهلالایی

ای اند. در این راستا، تلاش بر آن شده تا زن و تجربۀ زنانه در جامعهشدهدهد، در نظر گرفته

کاوش و بازنمایی قرار گیرد؛  ها موردسنتی در منطقۀ جنوبی سبزوار از خلال این لالایی

 است.های پژوهش آمدهعنوان یافتهکوششی که در ادامه، ماحصل آن در قالب مضامینی به
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 ها.شناخت محدودیت7

کنندة اصلی معمولاً در جوامع سنتی مانند جامعه مورد مطالعه، هنجار پدرسالاری تعیین

که مردان نقش مسلط را در  مناسبات اجتماعی است. پدرسالاری سیستمی اجتماعی است

توانند زنان را تحت کنترل و انقیاد تمامی نهادهای اجتماعی برعهده دارند و به طرق مختلف می

(. باوجود چنین کنترل و انقیادی به نظر 7032خود درآورند )صادقی فسایی و همکاران، 

ای خود فراهم هایی برها و فرصترسد، در دل جوامع به شدت مردسالار، زنان موقعیتمی

گی به سوی نوعی سوژه کنندة جامعه،های قدرتمندِ ابژهسازند که در آن بر خلاف گفتمانمی

گی عموماً از شناخت شرایط خود و تردید در آن و سوژهکنند. هرچند این فعال حرکت می

ر و رود. زنان در دل جوامع مردسالاتر زندگی فراتر نمیتلاش برای فراهم کردن شرایط مناسب

باندن کودکان، شرایط را داری و خوابه هنگام انجام وظایف زنانۀ خود مانند وظیفۀ مراقبت، نگه

یابند؛ لحظات و اوقاتی که معمولاً  طی آن مادر از جامعه و ای مناسب میگیبرای چنین سوژه

ات، ساختارهای مقیدکنندة آن فارغ است و تنها بر سر بالین کودک قرار دارد. در این لحظ

و ایشان فرصت  آیندنوعی، به حالت تعلیق در میهنجارها و ساختارهای جامعه برای زنان به

رو، بسیاری از مضامین یابند. از ایناندیشه در باب خود و جایگاه خود را در اجتماع می

های ایشان است. های جامعه مورد مطالعه معطوف بر جایگاه زنان در جامعه و محدویتلالایی

، های انعکاس نظام پدر سالارهای مورد بحث از خلال زیر مقولهمضامین در لالاییاین 

 است.وابستگی زن به مرد و بی منزلتی اجتماعی نشان داده شده

 

 . حاکمیت نظام پدرتبار7-7

های مورد بررسی بسیار مورد تکرار است، های اصلی که در لالاییمایهیکی از مضامین و بن

مضمونی است که دلالت بر نظام پدرتبار و پدرسالار جامعه مورد مطالعه دارد. در این سیستم 

های خویشاوندیِ در این سیستم گیرد.خویشاوندی، تبار از سوی پدر و نیای پدری نشأت می

های پدرتبار معمولاً همراه با شود. سیستممردسالار کمتر به مادر و اجدادِ مادری مراجعه می

پدرمکانی نیز هستند. پدرتباری و محکوم بودن زن به زندگی در محل و خانۀ شوهر  نوعی

های ای که در لالاییاست. مسئلهدوری زن از خانواده و ایجاد غم غربت برای او بوده موجب
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ها گرفتاری خود را در یک است. درواقع، زنان از خلال این لالاییمنطقه، نمود بسیاری یافته

دهندوناپذیرِ مردتبار و مردسالار نشان میدی نسبتاً انعطافنظام خویشاون

 لالا لالا گل هستی، برات وامسِتنوم اسبی          

 همو اسبی بُدوُ باشه، همیشه دِ جلو باشـه

 که بابا جلودارِس، عمویش هم رکاب دارِس

              ****                ****  ****                **** 

 خواس پسر باشیلالا لالا عسل باشی، دلم می

 به هر مجلس که بنشینی، تو جادار پدر باشـی

****                ****                ****                **** 

 لالا لالا تو آسانی، تو پیرمرد خراسانی

 دیدی، بگو دُخت ترا دیدم 7اگر بابای مورِ

 بافَهایش بچه جنبانَه، به دستش قالی میبه پ

 به چشمش گلّه چرانَه، لالا لالا لالا لالا

****                ****                ****                **** 

 های تو بیمارملالا لالا گل نازُم، ز غم

 خبر بابرن بری ماروم، که در غربت گرفتارم

 

گیرد. زنان وسیلۀ زنان دیگر نیز تحت سلطه و ستم قرار میبههای پدرسالار، زن در نظام     

وابسته به شوهر، مادرشوهر و خواهرشوهر، زنانی هستند که به دنبال بالاترین میزان سلطه بر 

زمینه را برای گسترش تنش و تضاد گری زنِ فرد مذکر مرتبط با خود هستند. این رابطۀ سلطه

 کند. ها فراهم میمیان آن

 

 گیرهلالا گل زیره، چرا خوابت نمی لالا

                                                                                                                   
 . مرا 1
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 میرهغصه می نتبابات رفته زنی گیره، نه

 میرهنت از غصه می، نه7لالا لالا گل زیره، عمت رفته پی دیِرَه

 

 . وابستگی زن به مرد1-7

 است، زنان همواره خود را در سایۀدر جوامعی که مردسالاری ساختاری نهادینه و رسمی یافته

بینند. در این نوع از جوامع، زنان بدون شوهر دارای اعتبار و حیثیت می یک مرد معنادار

های مستقل و دارای مثابه انساناجتماعی چندانی نیستند. درواقع، زنان در این جوامع به

آیند. به شوند و عمدتاً در ذیل مردانشان به حساب مینمیاستقلال نظر و عمل در نظر گرفته

ند سورات و ساتی در نظامِ خویشاوندی جوامع مردسالار را بتوان از رسد، رسومی ماننظر می

شود، زنی بی مرد و رو تلاش میجهت معنایابی زن از طریق پیوند با یک مرد تحلیل کرد. ازاین

شوهر باقی نماند. اگر شوهر او مُرد بنا بر رسم سورات باید به عقد برادر شوهر خود 

ه رسم ساتی بدرود حیات گوید، به شوهر خود در آن دنیا ( و یا بنا ب7033ی، درآید)مقصود

کند. در بپیوندد. در اینجا جامعه اختیار زندگی زن بعد مرگ شوهر را نیز از او سلب می

های مورد بررسی نیز همواره زن از اینکه مرد و شوهرش به علت کار از خانه و کاشانه لالایی

میدانی شامل مشاهدات از ورای شواهد کند. خود دور است، احساس خستگی و عجز می

رسد های حاصل از تکنیک اعتبار اعضا، به نظر میهای پژوهش و دادهپژوهشگران و مصاحبه

بتوان از این گزاره دفاع کرد که این خستگی بیش از آنکه ناشی از احساسی عاطفی و دلتنگی 

که  انه است. نقصانیباشد، حاصل نوعی نقصان اجتماعی ناشی از نبود مرد و شوهر در خ

آسانی از اهمیت زن و خانوادة او کاسته و در عرصۀ حیات اجتماعی معمولاً نادیده انگاشته به

دهد از سفر و دوری مرد از زن و خانواده چشمان دنیا ها نشان میشوند. چنانکه متن لالاییمی

است که در فقدان  اجتماعیرسد، مراد از دنیا، میشود. در اینجا به نظر بر روی ایشان بسته می

توان گفت، در جوامعی که روح مردسالاری حاکم است شود. میمرد، زن نادیده انگاشته می

های درجۀ دوم قلمداد هایی که سرپرست مرد ندارند، از نظر اجتماعی جزو خانوادهخانواده

                                                                                                                   
 . مراد ساز دایره است. ۱
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عنوان بخشی از بهآید. وابستگی مرد به زن شوند. در این موقع فشار مضاعفی بر زن وارد میمی

 دهد.های زیر خود را نشان میتجربۀ زنان در جوامع مرد سالار در لالایی

 

 هات خسِتهلالا لالا گل پسته، شُدُم از گریه

 نت دیگه شده خستهبابات بار سفر بسِته، نه

 بخواب ای کودک ساده، که دنیا چشماشو بسِته

        ****        ****                ****                **** 

 لالا لالا گل شبنم، بخواب ای نازنین همدم

 خوابـیلالا لالا گل آبی، چرا امشـب نمـی

 لالا لالا گل نعناع، بابات رفته شدی تنها

****                ****                ****                **** 

 خواهیی، بابارِ از مو میلالا لالا تو لالای

 بابا جونت سفر کرده، مورِ خون جگر کرده

 نه لالالالا لالا نه

****                ****                ****                **** 

 لالا لالا گل مینا، بخواب آروم گل بابا

 بابا رفته سفر کرده، الهی که زودی برگرده

 

 . بی منزلتی اجتماعی9-7

توان به وضوح آن را در مضامین های وضعیت زنان در جوامع مردسالار که مییکی از ویژگی

ها مورد بررسی، مشاهده کرد، بی منزلتی و فقدان وجهۀ اجتماعی برابر با مردان است. لالایی

های منطقه کم جامعه مانند گدایان و متکدیان در لالاییترین اقشار زنان حتی از سخیف

آید، روی سخن که گدا برای گدایی به در منزل میشوند. چنانکه هنگامیتر بازنمایی میمنزلت

اهمیتی و جایگاه سخیف موجب داند. این بیو درخواست خود را مرد و صاحب خانه می

م بندی شود. این عدرین نیازهای خانواده دستهتاست زنان و نیازهای ایشان در کم اولویتشده
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سادگی زنان و نیازها و اولویت و اهمیت به حدی است که جهت تأمین نیازهای مردان به

آرزوهایشان قربانی شونده هستند. موارد متعددی از قربانی شدن نیازهای زنان به نفع مردان در 

های منطقه معطوف به نشان لالایی تجربۀ زندگی زنان منطقه وجود دارد. بخشی از مضامین

ها این فرصت را به دادن چنین جایگاهی از زنان در نظامِ اجتماعی جامعه است. در واقع لالایی

دهند که تجربیات ناخوشایند زندگی را به بیان درآورند و از خلال آن از وضعیت زنان می

 اجتماعی خود آگاهی یابند.

 لالا لالا گل پونه، گدای آمد دم خونه

 نشینه، همش میگه صاحبخونهدم نمینونش می

****                ****                ****                **** 

 لالا لالا تو اندر گوش، مورِ بازار، بابر بفروش

 ه نیم تِه نو، به ده سِر گوش، بیا بنشی باخار خاموشب

****                ****                ****                **** 

 لالا لالا گل پونه، گدای اومد توی خونَه

 نگاش کردم بَدش امَهَ، پولش دادم خوشش امَهَ

 

 واگویی دردها و مشکلات. تردید در موقعیت؛ 1

اند، با این حال با وجود آنکه تقریباً همیشه در همه جا زنان تحت کنترل و انقیاد مردان بوده

این موقعیت را تشخیص داده و به صورتی آن را مورد اعتراض اند که همواره زنانی نیز بوده

مورد بحث چنین فرصتی  گویی در جامعه(. چنانکه گذشت، لالایی7032اند )سیدمن، قرار داده

هایی که جامعه به صورت ناعادلانه بر زنان است. بعد از شناخت محدودیترا به زنان داده

کند، این زنان هستند که با بیان دردآلود تجربیات و آلام اجتماعی خود در باب آن تحمیل می

گردد، حرکت میآورند. آنچه از این شناخت و تردید به ذهن متبادر به تردید و شک روی می

 ناپذیر مردسالار است.در مسیر نوعی کنشگری برای زنان در ساختارهای انعطاف
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های مورد مطالعه، اندوه و ناله است. این ناله و مایۀ بسیاری از لالاییدرحقیقت، درون     

 را در جامعه عنوان سراینده و خوانندة این اشعار، آناندوه حاکی از شرایطی است که زن به

ای که ساختارِ آن، فرصت و رخصت واگویی این مسائل و اعتراض است. جامعهتجربه کرده

گویی برای داری و لالاییاست. زنان با استفاده از بستر بچهنسبت به آن را از زنان سلب نموده

پردازند. کلمات و مفاهیمی مانند غربت، کودک به بیان اسرار مگو و آلام اجتماعی خویش می

ها تابی که در این گونه لالاییزندان، غصه، درد، خار، طلب طبیب، آزار، شب تار، بی گریه،

شوند، در خدمت بازنمایی فضای اجتماعی دردآلود زنان است. فضایی که فقط بسیار تکرار می

رسد این بیانِ تلخ از تجربیات و یابند. به نظر میدر این گونۀ زبانی فرصت بیان و بروز می

د، نوعی تردید و شک را از وضعیت موجود نیز در بردارد. درواقع، باید گفت یکی وضعیت خو

باشند، فراهم کردن امکان گریز از واقعیت توانند برای زنان داشتهها میاز کارکردهایی که لالایی

و تجربیات تلخی است که ایشان در زندگی روزمره و اجتماعی خود با آن درگیر هستند. هر 

شود، اما به نظر ید منتهی به حمله تمام عیار به ساختارهای مردسالار جامعه نمیچند این ترد

وجوی راهکارهای مناسب برای زیست رسد زمینۀ لازم را برای زنان جهت جستمی

 آورد. تر در جامعه فراهم میمطلوب

 

 لالا لالا حبیبِ مو، به درد دل طبیبِ مو

 های عالم رِ، خدا کرده نصیب موغصههمه 

****                ****                ****                **** 

 لالا لالا شبُم تاره، گلوم در دامنِ خاره

 از این شانسی که مو دارم، گلوم دِر، درد و آزاره

 هایی برای زندگی بهتربهبود موقعیت؛ جستجو و طلب راه. 9

گی زنان در بستر مورد بحث را بتوان تلاش برای یافتن مجراها و ترین بخش از سوژهشاید مهم

طرق زیست بهتر در شرایط سلطۀ فرهنگی تفکر پدرسالاری دانست. درواقع، افزایش درک 

در اصل عموماً دهد و شکل و جهت مـی نزنان از نیروها و ساختارهایی که به زندگی ایشا
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آورد. بسیار بنیادی را به بار می کند، تغییرات اجتماعـی هر چند نهایشان را سرکوب مـی

تغییراتی که بیش از آنکه بتواند ساختار و تفکر مردسالار جامعه را تخفیف دهد، شرایط زیست 

از مضامین  توجهیسازد. لذا بخش قابلآمیز را مهیا میتر برای زنان در این بستر سلطهمناسب

هایی که زنان برای بهزیستی در قلب های مورد مطالعه را در جهت مجراها و زمینهلالایی

مثابه ارزش، طلب توان تحلیل و ارزیابی نمود. فرزندآوری بهاند، میجوامع مردسالار جسته

 د که راهکارها و مجراهایآرزو برای فرزند و بیانِ ضمنی عشق و احساسات مضامینی هستن

 دهند.تر در جامعۀ مورد مطالعه نشان میزنان را برای زیست مناسب

 

 . فرزندآوری به مثابه ارزش7-9

ویژه فرزند پسر است. زنی که ترین وظایف زن، فرزندآوری بهدر جوامع مردسالار یکی از مهم

و از انتظار داشته پاسخ گفته فرزندان متعدد پسر دارد از سویی به وظایفی که جامعه از او 

براین، باید در نظر سویی میدانی برای سلطه و اعمال قدرت بر پسرانش یافته است. علاوه

داشت پیوند سببی زن در جوامع پدرسالار چندان مستحکم نبوده است و هر آن امکان 

را دارد که به  فروپاشیدن آن و نادیده انگاشتن زن وجود دارد. مرد هر لحظه توانایی و مجوز آن

ای از ای نهاده، زنی جدید اختیار کند. چنین جایگاه لغزان و شکنندههر دلیلی زن را به گوشه

زنان در جوامع پدرسالار، با وجود فرزندان متعدد ذکور که در هر شرایطی مادر خود را رها 

نشان  رد مطالعههای منطقه مورو، چنانکه لالاییشود. از ایننخواهند کرد، تحکیم و ایمن می

 کند.آوری و داشتن پسر، نوعی زیست بهتر را برای آینده تضمین میدهد، فرزندمی

 

 لالا لالا گل نرگس، نباشم دور زِ تو هرگز

 همیشه در برم باشی، تو تاجی بر سرم باشی

****                ****                ****                **** 

 بزرگ شی همدمم باشیلالا لالا گلم باشی، 

 ام باشـیلالا لالا گلـم باشـی، چراغ خونـه

 لالا لالا گلم باشی، همیشه همرهم باشی
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****                ****                ****                **** 

 نالهلالا لالا گل لاله، پلنگ در کوه می

 نالهپلنگ پیر بی دندون، برای بچه می

 گوساله، به غیر بچه یک سالهنه گاو دارُم نه 

 بـرو لولو جهنـّم شـو، بلا گـردون بچـّم شـو

 . طلب آرزو برای فرزند1-9

 ها که مرتبط با رویکرد مقاله حاضر است، بحث آرزوخواهی برای فرزندیکی از مضامین لالایی

ای دارد که زنان به نسبت  مردان فرصت برابر در های زن نشان از جامعهزوخواهیاست. این آر

رسیدن به امیال و آروزها و مزایای اجتماعی را ندارند. در واقع، این آرزوها در ایشان معمولاً 

رو امکان عملیاتی شدن آن را در فرزندان خود که از است از اینامکان محقق شدن پیدا نکرده

بینند، شان هستند و به نوعی تداوم خود را در ایشان میترین افراد زندگیین و عزیزترنزدیک

رسد، این آرزو برای فرزند و امید به محقق شدن آن موجب کنند. به نظر میوجو میجست

نسبت کاهش بار روانی ناشی از عدم رسیدن به نیازها و مقصودها در زن شده، شرایط به

ترین آرزوهای مادران برای کودکان در آورد. مهمت ایشان فراهم میتری را برای زیسمناسب

های مورد بررسی شامل آرزو برای کسب دانش و علم، فرصت زیارت اماکن مقدس و لالایی

 است.فرصت کسب پایگاه اقتصادی و اجتماعی مناسب در جامعه بوده

 

 ه دادم به ملاییلالا لالا لالا لایی، تورِ

 تورهِ دادم که ملا شی، ندادم از سرم وا شی

****                ****                ****                **** 

 خوانی کلام اللهلالا لالا حبیب الله، که می

 ها نصیبش کنکلام الله تو پیرش کن، زیارت
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 عشق و احساسات . بیانِ ضمنی9-9

اند، احساسی و عاطفی بودن زنان است. در جوامع که میان زن و مرد قائل هایییکی از تفاوت

مردسالار، زنان چندان فرصت و رخصت حضور و بروز احساسات خود را در سطح اجتماع 

ب و کنند. به علت اُبژه بودن زن در این جوامع، او معمولاً از حق اظهار نظر، انتخاپیدا نمی

ویژه به شوهر خود محروم است. در این جوامع، معمولاً در صورتی که عشق و محبت به اظهار

زنان تلاشی در جهت اظهار نظر و نشان دادن خود نمایند، با ارجاع ایشان به امور روزمرة زنانه 

های میدانی گردند. مشاهدات نگارندگان در خلال پژوهشپز و غیره سرکوب میومانند پخت

که هنجارهای کند. در حالید متعددی از این دست برخوردها را با زنان تأیید مینیز موار

ها فرصت مناسبی را برای نماید، لالاییاجتماعی، بیان خود و احساسات را از زنان سلب می

آورد. در واقع، زنان با بیان برخی احساسات و زنان برای بیان احساسات و علایقشان فراهم می

های کودکانه در اصل مردان و شوهران خویش را مورد خطاب شان در محتوای لالاییعلایق

 دهند.قرار داده و از این طریق، به صورت غیرمستقیم علاقه و عشق خود را به ایشان نشان می

 

 لالا لالا گل مینا، بخواب آروم گل بابا

 که زودی برگردهبابا رفته سفر کرده، الهی 

 لالا لالا گل زردم، ببیـن بی تو پـر از دردم

 بخـواب آروم کنارِ مـو، تو پاییـز و بهـار مـو

 بخواب آروم در آغوشُم، نکن هرگز فراموشُم

****                ****                ****                **** 

 خواهیلالا لالا تو لالایی، بابارِ از مو می

 جونت سفر کرده، مورِ خونِ جگر کردهبابا 

 

 گیریبحث و نتیجه
 های مورد مطالعه، به درکبرآیند و خروجی تمامی مقولات و مفاهیم مستخرج از متن لالایی

نوعی از کنشگری مثبت و سازندة زنان در جامعۀ مردسالارِ مورد بررسی منتهی گردید. 
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ها مشاهده است، ابتدا مضامین خردتر از دل لالاییطرح شمارة یک نیز قابل که درآنچنان

 تر تحت عنوان شناختاستخراج گردید، سپس هر گروه از این مضامین به سه مقولۀ کلان

رسد های موقعیتی، تردید در آن و بهبود آن، تقسیم گردید که در نهایت به نظر میمحدودیت

زنان در قلب جوامع  گیسوژه»ای تحت عنوان یک مقولۀ هسته همۀ این مضامین و مقولات به

 نمایند.دلالت می« مردسالار

 
 گی زنان در جوامع مردسالار. مدل سوژه7طرح شمارة 

 

آن است که زنان گرچه در  یبه معن نجایفعال زنان در قلب جوامع مردسالار، در ا یگسوژه

مردان قرار دارند، اما در  ادیبر آن حاکم است در کنترل و انق یمردسالار ۀکه سلط یجوامع

شناخت و درک  یدر راستا ،ییگوییساختارزُداشده از جامعه همچون بستر لالا یبسترها

را شکل و جهت  شانیا یاجتماع یکه در آن قرار دارند و زندگ ییهاتیو محدود طیشرا

در زنان  دیترد ینوع یرگیمنجر به شکل یشناخت نی. چنابندییم یفرصت مناسب دهد،یم

 به دیترد نیحال ا نی. با اشودیمحدودکننده م یو ساختارها روهایو ن طیشرا نینسبت به ا

کنندة جامعۀ مردسالار، کمتر به تغییری جدی در علت ساختارهای بسیار قدرتمند و محدود
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گی زنان در شناخت و سوژه ینشود. با این همه و در نهایت، اشرایط اجتماعی زنان منتهی می

یابی به برخی راهکارها مانند توجه به فرزندآوری، طلب آرزو درک شرایط زیستشان، به دست

های زندگی در قلب برای فرزند و بیان ضمنی عشق و احساسات جهت کاهش فشارها و تنش

 گردد.اجتماعات مزبور منجر می

وامع سنتی که معمولاً نظام مردسالاری، توان گفت در جطور کلی میبندی، بهبرای جمع

گویی از محدود بسترهایی چون و چرایی دارد، لالایی و لالاییسلطۀ فرهنگی و اجتماعی بی

توان یابد. روایت و صدایی که میاست که روایت و صدای زنان مجالی برای بروز و ظهور مـی

ل و سلطه مردسالار و تحت کنترآن را عمدتاً بازتاب تجربۀ زنان از زیست در ساختاری 

کنندة است، هنجار مردسالاری تعییندانست. در جوامعی که مردسالاری ساختاری نهادینه یافته

های اصلی مناسبات اجتماعی است. در این جوامع، مردان نقش مسلط را در تمامی نهاد

 نقیاد خود درآورند.توانند زنان را تحت کنترل و ااجتماعی برعهده دارند و به طرق مختلف می

تصویر عمومی از زن در این جوامع، عموماً تصویر جنس دوم فاقد هویت مستقل است و فارغ 

از مردان سهم مؤثری در کنشگری سازنده در حیات اجتماعی ندارد. جوامع مردسالار از تمامی 

رد. در واقع بهای خود برای تثبیت و بازتولید چنین تصویر و برداشتی بهره کامل را میظرفیت

کننده است. گفتمانی که باید گفت،گفتمان غالب و حاکم در این قسم از جوامع، گفتمانی ابژه

هایی در دستان دنبال آن است تا زنان را چونان موجوداتی بی اراده و وابسته و در واقع ابژهبه

ز سلطۀ تفکر مونیکی اگان فعال جامعه یعنی مردان نشان دهد. با وجود چنین ساختار هژسوژه

توان یافت که زنان در آن کمتر تحت مردسالارانه در این نوع از جوامع بسترها و لحظاتی را می

گویی در این قسم از خوانی و لالاییفشار کامل ساختارهای نظام مردسالار قرار دارند. لالایی

زنان از زندگی  ترین این بسترهای زنانه است. در این بستر، موقعیت و تجربیاتجوامع از مهم

شود. شاید این تنهاترین بستر و مجرا برای بیان تجربیات و احساسات از عی مطرح میاجتما

تواند گفت مادر با کودک خود درد زندگی در شرایط نابرابر برای زنان باشد. در حقیقیت می

ا کند و کودک تنها سنگ صبور مادر در جوامع به شدت مردسالار است. چون هنوز بدل می

توان راز دل را به او گفت و احتمالاً تنها جایی است پس می، آشنا نشدههای این جامعهارزش

است که زن از ساختارهای سخت و محدودکننده جامعه در امان است. بدین ترتیب در بستر 
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گردد. این قرائت زنانه از گویی جهان اجتماعی زنان از دیدگاه متمایز ایشان روایت میلالایی

از تلاش زنان برای درک جایگاه و وضعیت خود در اجتماع دارد که این ن اجتماعی نشان جها

 کنندة جامعۀ مردسالار است.موضوع خود حاکی از حرکتی در جهت خلاف گفتمان ابژه

گویی دهد نیز، زنان از خلال لالاییهای ششتمد نشان میکه تحلیل مضمونی لالاییآنچنان

ای شناسا بودن و شناخت شرایط اجتماعی خود و نه است فرصتی را برکه فعالیتی معمولاً زنا

و  دهدها نیز عموماً منطق جامعۀ مردسالار را نشان مییابند. هرچند مضامین لالاییجامعه می

شود اما شناسابودگی برای زنان که همواره در زندگی محکوم به حتی منجر به بازتولید آن می

ها رسد. بخش مهمی از مضامین لالاییبهایی به نظر میاع گراناند، مطانفعال و سکوت بوده

نشان از درک زنان از شرایط زیست اجتماعی و بیان آن دارد. درک و شناختی که نوعی تردید 

آورد. هرچند این تردید چندان منجر به حملۀ تمام را از این تجربۀ تلخ و نامناسب به همراه می

و صرفاً محدود به شناسایی و بیان  گرددمردسالار جامعه نمی دکنندةعیار به ساختارهای محدو

برخی راهکارها برای کاهش فشار زندگی در این ساختار است، اما با این حال، در آن، تجربه و 

 یابند.احساس و شناخت زنانه فرصت به بیان درآمدن و شنیده شدن مـی
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Abstract 

Folkloric lullabies form an important part of the oral and linguistic literature 

of every culture and society. This section of oral literature, due to the close 

relationship with women, is a valuable resource for understanding women 

social and cultural status in traditional and pre-modern societies. This study, 

based on feminist approach, focused on gender, explores the context of 

Sabzevar's lullabies. The method of this research was qualitative approach of 

ethnography to access first hand data. The results of this article suggest that 

lullabies in traditional and patriarchal societies are among the few 

foundations for women to move in opposition to the dominant discourse of 

society. In folkloric lullabies, women are empowered to recognize their 

social status and their experience of living in patriarchal society and to 

reduce and relieve tensions and pressures as active subjects in the male-

dominated discourses. 
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